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 ضرورت بازنگری مزد 
در نیمه نخست سال

 بحــث دســتمزد کارگــران در ســال 
جــاری را نمی‌تــوان جــدا از شــرایط 
اقتصــادی کشــور و رونــد پرشــتاب 
افزایش قیمت‌ها تحلیــل کرد. اگرچه 
در ابتدای ســال افزایش ۶۰ درصدی 
حداقل دستمزد به تصویب رسید، اما 
همان زمان نیز نمایندگان کارگری در 
شــورای عالی کار تأکید داشتند این 
افزایش به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی 
فشارهای معیشتی موجود باشد. امروز 
و با گذشــت چند ماه از سال، شواهد 
اقتصادی نشان می‌دهد این نگرانی‌ها 
بی‌دلیل نبوده و ضرورت ترمیم دستمزد 

بیش از گذشته احساس می‌شود.
در کنــار موضــوع دســتمزد، یکــی 
از مســائل مهم ایــن روزهــا پرداخت 
مابه‌التفــاوت حــق مســکن کارگران 
اســت. افزایش 3 میلیون تومانی حق 
مسکن در مصوبات شورای عالی کار 
و هیأت دولــت به‌صراحت قید شــده 
و این افزایــش از ابتدای ســال یعنی 
فروردین‌ماه باید اعمال شود. بر اساس 
اطلاعــات موجــود، ســازمان تأمین 
اجتماعــی نیز در محاســبه حق بیمه 
کارگران ایــن افزایش را لحــاظ کرده 
و از ایــن نظر مشــکلی وجود نــدارد. 
بنابراین انتظــار مــی‌رود کارفرمایان 
مابه‌التفــاوت حــق مســکن را همراه 
با حقوق اردیبهشــت‌ماه بــه کارگران 
پرداخت کنند تا ایــن بخش از مصوبه 

مزدی به‌طور کامل اجرا شود.
با این حال مســئله اصلــی همچنان 
قدرت خرید کارگران است. در جریان 
تعیین مزد ســال ۱۴۰۵، نمایندگان 
کارگری بارها هشــدار دادنــد که آثار 
تورمی برخی سیاست‌های اقتصادی، 
به‌ویژه حذف ارز ترجیحی، در ماه‌های 
بعد آشــکار خواهد شــد. متأســفانه 
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، روند 
افزایش قیمت‌ها نه‌تنها متوقف نشــد 
بلکه در بســیاری از کالاهای اساسی 
تشــدید شــد. این در حالی است که 
در زمان تعیین مزد، برخی مســئولان 
اقتصادی معتقد بودند تورم در مسیر 
نزولــی قــرار خواهــد گرفــت. اکنون 
واقعیت‌های بازار نشــان می‌دهد که 
این پیش‌بینی‌ها با آنچه در اقتصاد رخ 
داده فاصله قابل توجهی داشته است.

بر همین اســاس در مذاکــرات مزدی 
سال گذشته توافق شد که اگر شرایط 
اقتصادی بــه گونه‌ای پیش بــرود که 
قدرت خریــد کارگــران بیــش از حد 
کاهش یابد، شورای عالی کار در نیمه 
نخست ســال دوباره موضوع دستمزد 
را بررســی کند. هدف از این توافق آن 
بود که دســتمزد بتواند حداقل همان 
نسبت از سبد معیشت را پوشش دهد 
که در سال گذشته پوشش می‌داد. اما 
حتی با افزایش ۶۰ درصدی دستمزد 
نیز ارزش واقعی آن نسبت به سال قبل 
کاهش یافت و همین موضوع ضرورت 

بازنگری در مزد را دوچندان می‌کند.
اکنون انتظار جامعه کارگری این است 
که وعده‌های داده شــده عملی شود. 
تشــکیل کمیته دســتمزد و برگزاری 
جلسات شــورای عالی کار باید هرچه 
ســریع‌تر در دســتور کار قــرار گیرد تا 
با بررســی دقیق نرخ تــورم و تغییرات 
قیمت‌هــا، دربــاره ترمیــم دســتمزد 
تصمیم‌گیــری شــود. در ایــن میان، 
افزایش برخی مؤلفه‌های مزدی مانند 
حق تأهل و بن کارگــری نیز می‌تواند 
بخشی از فشــار معیشــتی را کاهش 
دهد؛ چراکه این دو بخش جزو اجزای 
اصلی دریافتــی کارگران محســوب 

می‌شوند. 

محسن باقری 
عضو گروه کارگری شورای‌عالی کار

 هر سال، در آغاز تقویم، عددی تازه وارد زندگی میلیون‌ها 
شاغل می‌شــود؛ عددی که شــورای عالی کار به‌عنوان 
حقوق و حداقل دستمزد تصویب می‌کند، روی فیش‌های 
حقوقی می‌نشیند، در پیامک‌های بانکی ظاهر می‌شود و 
برای چند روز، همزمان بار امید و اضطراب را در محاسبات 
خانوارها جابه‌جا می‌کند. اما مسئله اصلی هیچ‌گاه خود 
این عدد نیست. پرسش واقعی این اســت که این رقم تا 
کجای ماه دوام می‌آورد. واقعیت امــروز بازار کار ایران نه 
بیکاری مطلق است و نه بی‌درآمدی کامل، بلکه وضعیتی 
است که می‌توان آن را »اشتغال بدون امنیت معیشتی« 
نامید؛ جایی که کار وجود دارد، درآمد وجود دارد، اما ثبات 
و آسودگی معیشت به‌طور مستمر فرسوده می‌شود. در این 
میان، هرچند حقوق‌ها افزایش می‌یابند، هم‌زمان هزینه 
مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل نیز شتاب می‌گیرند 
و نتیجه آن است که رشد اسمی دســتمزدها در عمل با 
فرسایش قدرت خرید خنثی می‌شود. در چنین زمینه‌ای، 
گزارش‌های بازار کار تنها یک جدول آماری نیستند، بلکه 
به ابزاری برای ســنجش فاصله میــان ادراک عمومی و 
واقعیت‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند. گزارش حقوق 
و دســتمزد ۱۴۰۵ پلتفرم کاریابی جاب‌ویژن نیز بیش 
از آنکه مجموعه‌ای از اعداد باشــد، تصویری از وضعیت 
واقعی بازار کار ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری برخاسته از 
تجربه بیش از ۱۰۰ هزار شاغل در سراسر کشور که شکاف 
میان »حقوق اســمی« و »قدرت خرید واقعی« را آشــکار 
می‌کند. یافته اصلی این گزارش روشن است: در بسیاری 
از مشاغل، افزایش حقوق لزوماً به معنای بهبود معیشت 

نیست، زیرا رشــد هزینه‌های زندگی از رشد دستمزدها 
پیشی گرفته است.

شکاف حقوق و هزینه زندگی
در گزارش جاب‌ویژن، تفاوت‌های حقوق و دســتمزد در 
مشــاغل مختلف به‌وضوح نشان داده شــده است. این 
تفاوت‌ها صرفاً اختلاف در سطح تخصص نیست، بلکه 
بازتابی از ساختار نابرابر بازار کار و سهم نامتوازن گروه‌های 
مختلف از ارزش افزوده است. اما نکته اصلی اینجاست: 
حتی در مشاغلی که به‌ظاهر حقوق بالاتری دارند، فشار 
هزینه‌های زندگی به‌قــدری افزایش یافته که »بالا بودن 
عدد« الزاماً به معنای رفاه نیست. یک کارمند یا متخصص 
که در تهران یا کلانشهرها کار می‌کند، اگرچه ممکن است 
حقوقی بالاتر از میانگین دریافت کند، اما با هزینه‌های 
سنگین مســکن، حمل‌ونقل، خوراک، درمان و آموزش 
مواجه اســت؛ هزینه‌هایی که در سال‌های اخیر جهش 
قابل توجهی داشــته‌اند. به همین دلیل، حقوق اسمی 
بالا گاهی تنها برای »ادامه بقا« کافی است، نه برای ارتقای 

کیفیت زندگی.
در این میان، یکی از نقاط قوت این گزارش تفکیک داده‌ها 
بر اساس موقعیت جغرافیایی است. جاب‌ویژن داده‌ها را 
در سه گروه بررسی کرده اســت: تهران، شهرهای بزرگ 
مانند کرج، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز، و شهرهای 
کوچک. این تفکیک اهمیت زیادی دارد، زیرا قدرت خرید 

در هر یک از این فضاها معنای متفاوتی پیدا می‌کند.
در تهران، سطح دستمزدها معمولاً بالاتر است، اما هزینه 

زندگی نیز به‌مراتب بیشتر است. در عمل، حقوق بالاتر در 
تهران اغلب صرف اجاره مسکن و هزینه‌های پایه می‌شود. 
در شــهرهای بزرگ، وضعیــت کمی متعادل‌تــر به نظر 
می‌رسد، اما فاصله دستمزد با هزینه‌ها همچنان بالاست. 
در شهرهای کوچک نیز اگرچه مخارج روزمره کمتر است، 
اما سطح حقوق‌ها پایین‌تر می‌ماند و همین موضوع باعث 
می‌شود شکاف معیشتی همچنان پابرجا بماند. نتیجه 
این وضعیت آن است که نه حقوق بالا در تهران لزوماً رفاه 
می‌آورد، و نه حقوق پایین‌تر در شــهرهای کوچک الزاماً 

معیشت را قابل‌تحمل می‌کند.

شکاف میان مهارت و مزد
یکــی از پیام‌های پنهان امــا مهم گــزارش، نابرابری در 
ارزش‌گــذاری مهارت‌هاســت. برخــی حوزه‌هــا مانند 
توسعه نرم‌افزار، امنیت شــبکه و برنامه‌نویسی در سطح 
حقوقی بالاتری قرار دارند. این وضعیت نشــان می‌دهد 
بازار، مهارت‌های کمیاب و درآمــدزای دیجیتال را بهتر 
قیمت‌گذاری می‌کند؛ اما در مقابل، مشاغل خدماتی، 
آموزشی، درمانی و کارگری اغلب در سطحی پایین‌تر از 
نیازهای واقعی زندگی قیمت‌گذاری می‌شوند. آموزش 
و تدریس، باریستا/گارســون، پژوهش، پرستار/دستیار 
پزشک/تکنسین درمان و متخصص ایمنی کار، هرچند 
در ظاهر ممکن اســت »شغل رســمی« محسوب شوند، 
اما از منظر معیشتی غالباً با فشار شدید هزینه‌ها روبه‌رو 
هســتند. اینجا یک پرســش مهم مطرح می‌شــود: چرا 
مشاغلی که مستقیماً با سلامت، آموزش و کیفیت زندگی 

جامعــه در ارتباطند، هنــوز از امنیت و دســتمزد کافی 
برخوردار نیستند؟

قدرت خرید و واقعیت معیشت
اگر این گزارش را از زاویه قدرت خرید بررسی کنیم، باید 
پرســید با این حقوق‌ها دقیقاً چه میزان از سبد معیشت 
پوشش داده می‌شــود. در شــرایطی که اجاره مسکن، 
خوراک، درمان و آموزش هر ســال افزایش می‌یابد، عدد 
حقوق ماهانه بیش از آنکه شاخص رفاه باشد، به شاخص 
»تاب‌آوری مالی« تبدیل شــده اســت. برای بسیاری از 
شاغلان، حقوق ماهانه صرفاً هزینه‌های ضروری را پوشش 
می‌دهد. به این معنا که فرد شــاغل است، اما همچنان 
در وضعیت »ناپایداری معیشــتی« قرار دارد. این همان 
پدیده‌ای اســت که در زبان عمومی می‌توان آن را »فقیرِ 
شاغل« نامید؛ کسی که کار می‌کند، اما کارش برای رهایی 
از فشار اقتصادی کافی نیست. گزارش جاب‌ویژن به‌طور 
مستقیم از این اصطلاح استفاده نمی‌کند، اما داده‌های 
آن چنین واقعیتی را تأیید می‌کنــد. هرگاه فاصله میان 
حقوق و هزینه زندگی افزایش یابد، اشــتغال به‌تنهایی 
ضامن امنیت اقتصادی نخواهد بود. در این میان، چالش 
معیشت در چند لایه بروز می‌کند. نخست، در بی‌ثباتی 
درآمد واقعی؛ یعنی حتی اگر حقوق اسمی افزایش یابد، 
در شرایط تورمی، ارزش واقعی آن کاهش می‌یابد. دوم، در 
هزینه سنگین مسکن، به‌ویژه در کلان‌شهرها، جایی که 
اجاره‌خانه مهم‌ترین عامل فرسایش قدرت خرید است. 
سوم، افزایش هزینه خوراک و حمل‌ونقل که بخش قابل 

توجهی از حقوق را به خود اختصاص می‌دهد.

فشار هزینه‌های ضروری زندگی
هزینه‌های درمــان و آموزش نیــز در لایه‌های بعدی این 
چالش قــرار می‌گیرند؛ حوزه‌هایی که به‌تدریج از ســبد 
خانوارهای کم‌درآمد حذف یا کوچک می‌شوند. در کنار 
این عوامل، ناهم‌ترازی میان مهارت و مزد نیز مسئله‌ای 
جدی اســت؛ به‌گونه‌ای که برخی مشــاغل با وجود بار 
تخصصی یا اجتماعی بالا، دســتمزد متناسب دریافت 
نمی‌کنند. با این توصیف، گزارش جاب‌ویژن صرفاً درباره 
»بازار حقوق« نیست، بلکه از بحران ساختاری معیشت در 
بازار کار ایران پرده برمی‌دارد. این گزارش نشان می‌دهد 
بازار کار از نظر دستمزدی، ســاختاری چندپاره و نابرابر 
دارد. در حالــی که برخی مشــاغل تخصصی دیجیتال 
و فنــی در وضعیت بهتری قــرار دارند، بخــش بزرگی از 
مشاغل خدماتی، آموزشی، درمانی و کارگری همچنان 
با شکاف جدی میان دستمزد و هزینه زندگی مواجه‌اند. 
به بیان ساده، افزایش حقوق در بسیاری از موارد الزاماً به 
معنای بهبود معیشت نیســت. در نهایت، بحران اصلی 
نه صرفاً میزان حقوق، بلکــه فاصله میان حقوق و هزینه 
واقعی زندگی است. تا زمانی که این فاصله کاهش نیابد، 
حتی شــاغلان تمام‌وقت نیز در معرض فشار، اضطراب 
و ناپایــداری اقتصادی باقــی خواهند مانــد. در چنین 
شــرایطی، حقوق بیش از آنکه ابزار رفاه باشد، به سپری 

موقت برای عبور از ماه تبدیل می‌شود.  

گزارش جاب‌ویژن از بیش از ۱۰۰ هزار شاغل نشان می‌دهد بازار کار ایران با وجود اشتغال گسترده، همچنان با 
بحران ناپایداری معیشتی روبه‌روست

فاصله زیاد میان دستمزد و واقعیت بازار

فاصله میان 
حقوق و 
هزینه واقعی 
زندگی، امروز 
به مهم‌ترین 
متغیر 
تعیین‌کننده 
کیفیت 
معیشت 
شاغلان در 
اقتصاد شهری 
ایران تبدیل 
شده است 

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار

 پلتفرم‌های کاریابی و تحول بازار کار

 گسترش پلتفرم‌های کاریابی آنلاین، بازار کار را از ساختار سنتی خارج کرده و به سمت شفافیت داده‌محور سوق داده است

 پلتفرم‌های کاریابی آنلاین در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین 
زیرساخت‌های بازار کار تبدیل شده‌اند. این پلتفرم‌ها با اتصال مستقیم 
کارجویان و کارفرمایان، جریان اطلاعات در بازار کار را شفاف‌تر می‌کنند 
و امکان تحلیل دقیق‌تر از وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار را فراهم 
می‌سازند. در بسیاری از کشورها، داده‌های تولیدشده در این پلتفرم‌ها نه‌تنها 
برای استخدام و انعقاد قرارداد کار استفاده می‌شود، بلکه به‌عنوان یکی از 
منابع مهم برای تحلیل سطح دستمزدها و حتی سیاست‌گذاری در حوزه 

حداقل دستمزد مورد توجه قرار گرفته است.

پلی میان بازار کار و دستمزد
یکی از دلایل اهمیت پلتفرم‌های کاریابی، کاهش عدم تقارن اطلاعات در 
بازار کار است. در بازارهای سنتی، کارجویان معمولًا اطلاعات محدودی 
درباره فرصت‌های شغلی و سطح واقعی دستمزدها دارند و کارفرمایان 
نیز برای یافتن نیروی کار مناسب با محدودیت‌هایی مواجه هستند. 
پلتفرم‌های کاریابی با جمع‌آوری و انتشار اطلاعات درباره فرصت‌های شغلی، 
مهارت‌های موردنیاز و میزان دستمزد پیشنهادی، این فاصله اطلاعاتی را 
کاهش می‌دهند. در نتیجه، بازار کار کاراتر عمل می‌کند و تطبیق میان 

نیروی کار و شغل مناسب سریع‌تر و دقیق‌تر صورت می‌گیرد.
علاوه بر این، داده‌های انبوهی که در این پلتفرم‌ها تولید می‌شود می‌تواند 

تصویری نسبتاً واقعی از وضعیت دستمزدها در بخش‌های مختلف اقتصادی 
ارائه دهد. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها و نهادهای پژوهشی از داده‌های 
استخراج‌شده از پلتفرم‌های استخدامی برای تحلیل روند دستمزدها، 
شناسایی کمبود مهارت‌ها و ارزیابی شرایط بازار کار استفاده می‌کنند. 
از این منظر، پلتفرم‌های کاریابی می‌توانند به‌عنوان یکی از منابع مکمل 
برای محاسبه یا بازنگری حداقل دستمزد مورد استفاده قرار گیرند. چرا که 
اطلاعات آنها مبتنی بر پیشنهادهای واقعی کارفرمایان و انتظارات واقعی 

کارجویان است.

پلتفرم‌های کاریابی ایرانی
در ایران نیز طی سال‌های اخیر پلتفرم‌های کاریابی آنلاین مانند جابینجا، 
ایران‌تلنت و جاب‌ویژن رشد قابل توجهی داشته‌اند. این پلتفرم‌ها به ویژه 
در بخش‌های تخصصی مانند فناوری اطلاعات، بازاریابی، مدیریت و امور 
مالی نقش مهمی در استخدام ایفا می‌کنند. بسیاری از شرکت‌ها فرآیند 
جذب نیروی انسانی خود را عمدتاً از طریق این پلتفرم‌ها انجام می‌دهند و در 
آگهی‌های استخدامی خود محدوده حقوق و مزایا را اعلام می‌کنند. همین 
موضوع سبب شده است که داده‌های ارزشمندی درباره سطح دستمزد در 
مشاغل مختلف تولید شود. برخی از این پلتفرم‌ها حتی گزارش‌های سالانه 
دستمزد منتشر می‌کنند که در آنها میانگین حقوق در حوزه‌های مختلف 

شغلی تحلیل شده است. با این حال، نقش این پلتفرم‌ها در ایران هنوز به 
سطحی نرسیده است که بتوانند به‌طور رسمی در تعیین حداقل دستمزد 
مورد استفاده قرار گیرند. یکی از دلایل این مسئله محدود بودن پوشش 
آنها است؛ زیرا بخش قابل توجهی از بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌های 
غیررسمی یا مشاغل کم‌مهارت، هنوز خارج از این پلتفرم‌ها فعالیت می‌کند. 
همچنین در بسیاری از آگهی‌های شغلی، دستمزد به‌صورت دقیق اعلام 
نمی‌شود و عباراتی مانند »توافقی« یا »طبق قانون کار« درج می‌شود که 

تحلیل داده‌ها را دشوار می‌کند.

تجربه جهانی پلتفرم‌های داده‌محور
در مقابل، در برخی کشورها پلتفرم‌های کاریابی نقش بسیار پررنگ‌تری 
در ساختار بازار کار دارند. برای مثال در ایالات متحده، پلتفرم‌هایی مانند 
LinkedIn،Indeed  و Glassdoor نه‌تنها ابزار اصلی جست‌وجوی شغل 
محسوب می‌شوند، بلکه به پایگاه‌های بزرگ داده درباره دستمزد تبدیل 
شده‌اند. کاربران می‌توانند اطلاعات حقوق و مزایای خود را به‌صورت 
ناشناس ثبت کنند و در نتیجه، تخمین‌های نسبتاً دقیقی از میانگین 
دستمزد در صنایع و شهرهای مختلف ارائه می‌شود. پژوهشگران و حتی 
برخی نهادهای دولتی از این داده‌ها برای تحلیل روندهای بازار کار استفاده 

می‌کنند. 
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